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بررسى تطبيقى انديشه هاى نقدى
قدامهًْ بن جعفر، ارسطو و افلاطون

عبّاس مدنى* 

چكيده
سير نقد يونانيان، شكوفايى علمى عظيمى را ميان منتقدان عرب عصر عباسيان به سبب 
شيوع كارهاى ترجمه و نقل تمامى آثار عملى باقيمانده از آثار يونانيان كه محفوظ مانده 
بودند، به ويژه كتاب شعر و سخنورى، موجب شد. كمترين شكى وجود ندارد كه اعراب 
اين دو كتاب را مى شناختند و از محتويات آنها ــ كه آرا و نظريات ارسطو را درباب شعر 
ادبيات  كه  مى رسد  به نظر  داشتند.  آگاهى  ــ  مى گرفت  دربر  يونانى  و سخنورى  يونانى 
عرب به خصوص در دوره عباسيان، تحت تأثير يونانيان، به ويژه در فلسفه و منطق، باعث 
ايجاد بعضى جهت گيرى هاى فكرى در زندگى عقلى اعراب شد، كه در شكوفايى علم 
كلام نزد اعراب و نيز پيدايش فلسفه اسلامى سهيم بود. بر همين اساس، به طور حتم، 
عرصه ادبيات عرب در محاصرة تأثير فرهنگى اى قرار داشت كه در محيط هاى فكر عربى 
و اسلامى رواج يافته بود و آن فرهنگى بود كه تنها به آثار فكرى عربى يا اسلامى اكتفا 
نمى كرد، بلكه تمامى آنچه اعراب از آثار يونانيان و ديگران به دست آورده بودند را دربر 
مى گرفت و اين گونه بود كه ادبيات عرب توانست حيات فكرى جديدى را به تصوير بكشد. 
قدامهًْ بن جعفر يكى از منتقدان برجستة عصر عباسى اول است كه در افكار نقادانة خود 
از انديشه هاى ارسطو، افلاطون و نيز نقادان ديگر عصر خويش بهره برده است. در مقاله 
حاضر، انديشه هاى مهمى كه باعث شد بسيارى از علماى بزرگ بلاغت بعد از وى از او 

تبعيت كنند، بررسى مى شود. 
كليدواژه ها: نقد ادبى، عصر عباسى، قدامه بن جعفر، ارسطو، افلاطون.
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مقدمه
عصر عباسى، دوران بالندگى فرهنگى و علمى عرب بود. مركز خلافت عباسيان، يعنى 
بغداد، جايگاه تلافى نژادها و اديان، مذاهب و فرهنگ هاى مختلف محسوب مى شد. شرايط 
محيطى و آميختگى و رواج معارف مختلف به صورتى مطلوب در نقد ادبى اثر گذاشت، و نقد 
را كه در عصر اموى مبتنى بر ذوق فطرى بود، متكى بر فرهنگ علمى گسترده اى كرد و نقد 
ادبى توانست از سرمايه هاى علمى و ادبى وافرى بهره مند شود. ناقدان عصر عباسى درعين 
بهره مندى از آيه هاى فطرى انتقادى، در داورى هاى خود از آراى ايرانيان، هنديان و يونانيان 

در مفاهيم بلاغت نيز بهره مى گرفتند.  
آشنايى علما و منتقدان عرب با آثار يونانيان و راه و روش آنان در آموزش ادبيات و نقد 
آن نمود بسيار زيادى دارد؛ به گونه اى كه به سختى مى توان تمامى اشكالى را كه در نقد ادبى 
ابن معتز،  ابن وهب، حازم قرطاجنى،  تعيين كرد. علمايى همانند جاحظ،  نمايان شد،  اعراب 
كه  برده اند  بهره  يونان  علماى  از  خويش  انتقادى  مباحث  از  بسيارى  در  قدامهًْ بن جعفر،... 

مهم ترين اين افراد، قدامهًْ بن جعفر است. 
قدامهًْ بن جعفر، رومى اى مسيحى بود كه توسط المكتفى ــ كه بين سال هاى 295ـ289 
هـ . خلافت را دردست داشت ــ مسلمان شد. او بين سال هاى 276ـ260 هـ . در بصره 
به دنيا آمد. هنگامى كه به سن بلوغ رسيد، به بغداد رفت. در آنجا  رشد كرد و علم را نزد 
بزرگان آن شهر، ازجمله مبرد، آموخت. او مانند پدرش از دبيران دستگاه عبّاسى در بغداد بود 
كه به سبب علم عميقش در فلسفه و منطق مشهور شد. اما كار او در دستگاه عباسيان او را 
به نوشتن دو كتاب خراج، و فن نگارش و كتابت واداشت؛ چنان كه كتاب هاى بسيارى مانند 
نقد شعر، نقد نثر، كتاب سياست، كتاب جوابى به على ابن معتز كه اباتمام را عيب گفته بود و 
كتاب فن مجادله را نوشته است. او در سال 337 هـ . در بغداد ــ پايتخت حكومت عباسيان 

ــ دار فانى را وداع كرد. )ياقوت، 121/17؛ البغدادى، 205/7؛ الزركلى، 1980(
به نظر مى رسد كه قدامهًْ بن جعفر از فرهنگ يونانى فايده ها برده است، و براى همين در 
علم منطق به او اشاره مى شد، چنان كه از فيلسوفان شناخته شده آن زمان بود و تفسير او از 
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ًْ
مقاله اولى از شنيدن طبيعى، يعنى «شنيدن كيهانى» ارسطو، در كتابى مخصوص مجادله ــ 
چنان كه پيش تر ذكر شد ــ آمده است؛ اما كتاب او درمورد ماليات )خراج( بر توانايى او در 

علم حساب دلالت دارد. ابوحيان توحيدى به نقل از على بن عيسى وزير مى گويد:
قدامه كتابش را در سال 320 هـ . به من عرضه كرد. من آن را سنجيدم و آن را پخته و 
نيكو يافتم. در توصيف فنون بلاغت در جايگاه سوم كه كسى در آن از طريق لفظ و معنا 
با او مشاركت نداشت، يگانه بود. خليل بن احمد در نهادن عروض با او مشاركت داشت ولى 
او را زشت لفظ و در توصيف بلاغت سست بلاغت يافتم؛ انگار كه آنچه توصيف مى كند، آن 
نيست كه مى شناسد و انگار آنچه كه به آن دلالت مى كند، آن نيست كه به آن راهنمايى 

مى كند. )التوحيدى، 1939م.: 2/145(

به جرأت مى توان گفت فرهنگ يونانى كه قدامهًْبن جعفر از آن متأثر است، او را به نوشتن 
و تأليف موضوع نقد ادبى واداشته است؛ چراكه در جايگاه سوم، در كتابش با عنوان ماليات، 
بسيار از كتاب هنر سخنورى ارسطو تأثير پذيرفته است، چنان كه تأثر او از منطق ارسطويى 
و نيز كتاب شعر ارسطو، او را به نوشتن كتاب نقد شعر هدايت كرده است. بگذريم از اينكه 
فرهنگ يونانى بود كه او را به ايجاد قضية «معنى» به خصوص در رساله اش با نام «جوابى 
به ابن معتز در آنچه اباتمام را عيب گفته است» واداشت؛ با علم به اينكه پيوند او با ثعلب يا 
ديگر علماى قرن سوم، او را در به دست آوردن نكته هاى ادبى مهمى يارى كرد كه به قصد 

استخراج بيشتر آراى نقدى خود در آنها تعمق مى كرد. 

نقد شعر
به نظر مى رسد كه قضية نقد شعر از مهم ترين قضاياى ادبى بود كه علماى قرن سوم 
را به خود مشغول مى داشت. در اين دوره، كتاب هاى بى نظيرى مانند نقد شعر ناشئى، عيار 
شعر ابن طباطبا، قواعد شعر ثعلب و بديع ابن معتز نوشته شد. قدامهًْ بن جعفر بر بعضىآگاهى 
يافته  و به صورت مثبت يا منفى از آنها تأثير پذيرفته است؛ چنان كه از بعضى ديگر از روى 
قصد يا نادانسته غافل شده است. اين موضوع از گفته صريح خود او مبنى بر اينكه «كسى 
را كه كتابى در نقد شعر نوشته باشد و خوب را از بد جدا كند، نيافتم.» )ابن جعفر، نقدالشعر، ص 
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1( دريافت مى شود. 
وى در جاى ديگر گفته است:

اما علم تشخيص شعر خوب از بد: زمانى كه مشاهده كردم عده اى از مردم به علم آموزى 
پرداختند و در آن تفحص و جست وجو كردند و معلوم شد كه چنين سخنانى به خصوص در 
شعر بيشتر از ساير انواع ديگر است و مردم در نوشتن كتابى در اين مورد كوتاهى كرده اند، 

سعى كردم در اين مورد تا جايى كه امكان دارد، صحبت كنم. )همان، ص 2(

     هدف قدامه ًْبن جعفر، فهم علم شعر و مطالعة آن به صورت دقيق بود و اين امر او را
به سمت نوشتن كتاب تأثيرگذارش، يعنى نقدالشعر [نقد شعر]، سوق داد. او كتاب خود 
را با اين جمله شروع كرده است: «علم شعر به بخش هاى زيادى همانند علم عروض شعر، 
كلام، علم معانى شعر، هدف هاى آن و علم حسن و قبح شعر تقسيم مى شود». وى يادآور 
مى شود كه مردم سعى كردند كتاب هايى در تمامى اين علوم به جز علم خير بنويسند، كه 
آن، علم تشخيص شعر خوب از بد است؛ البته عده اى در آن همت گماردند ولى تعداد كمى 

به مقصود رسيدند. 

قدامه و ارسطو
تأثير پذيرفته  از تفكر يونانى  ابتداى كتاب احساس مى شود كه قدامه بن جعفر بسيار  از 
است. كتاب نقد شعر از سه بخش تشكيل شده است؛ كه قدامه بخش اول را به تعريف شعر 
اختصاص مى دهد و از مفهوم يونانى آن درمى گذرد و دانش منطق خود را ترسيم مى كند. او 
مى گويد: «شعر، سخنِ موزونِ قافيه دارى است كه بر معنايى خاص دلالت مى كند». سپس 

كلام خود را به شكل منطقى در اين تعريف از هم جدا مى كند: 
گفتيم سخن بر اصل كلام دلالت مى كند كه مواد اوليه شعر است. همچنين به موزون 
اشاره كرديم، كه آن را از هر چه غيرموزون است، جدا مى كند؛ چراكه كلام يا موزون است 
يا غيرموزون. اعتقاد داريم بين آنچه كلام موزون قافيه دار است با آنچه قافيه اى و مقطعى 
ندارد، بايد حدى قايل شويم؛ چراكه اگر كسى بخواهد به اين شكل چيزهاى زيادى بگويد، 

امكان دارد و هيچ ملامتى بر وى نيست. )همان، ص 10(

قدامه ًْبن جعفر از منطق ارسطويى تأثير مى پذيرفت؛ به ويژه در مواردى كه از حدود، تعريفات 
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ًْ
و اجزايى كه آنها را شكل مى دهد، مطالبى ذكر كرده است، مانند جنس و فاصله هايى كه 

جوهر شناخته شده را تصوير مى كند. او مى گويد:
اين حد، از جنس عمومى شعر و بخش هايى كه آن را از غير آن متمايز مى كند، گرفته 
شده است. معانى اين جنس، همانند اين مطلب است كه براى هر محدودى معناى خاص 
خود وجود دارد؛ چراكه انسان مثلًا خود را به اينكه جاندارى ناطق و ميرا است، محدود 
مى كند. ابتدا معنى زندگى، تحرك و احساس ــ كه همان جنس انسان است ــ در انسان 
وجود دارد؛ سپس، معنى نطق، تخيل و يادآورى و فكر كه او را از آنچه ناطق نيست، جدا 
مى كند؛ و نهايتا معنى مرگ كه همان قبول پايان حركت است. علاوه بر اين، لفظ كه 
جنس شعر است، در آن موجود است، و آن حروفى خارجى است كه به شكل پشت سرهم 

بر آن وارد مى شوند، اعم از وزن و قافيه و آنچه كه لفظ بر آن دلالت مى كند. 

قدامهًْ بن جعفر در تعريف عمومى خود از شعر، از تعريف ارسطو در سوگنامه تأثير گرفته 
كه  بود  دريافته  وى  مى داند.  تشكيل دهنده اش  عناصر  از  مجموعه اى  را  آن  چراكه  است؛ 
ارسطو درمورد هر عنصرى از اين عناصر، سخنى جداگانه ذكر كرده است؛ پس از او پيروى 
مى كند و در تعريفش از شعر، تمامى عناصر تشكيل دهنده آن را برحسب آنچه مى بيند و لفظ 
و معنا و وزن و قافيه را شامل مى شود، مى گنجاند. علاوه بر اين، او به پيوند لفظ و وزن و 

پيوند معنا و قافيه در جميع حالات از حيث كمّى يا كيفى اشاره مى كند. 
به نظر قدامهًْ بن جعفر، لفظ بايد گستاخ باشد، حروف از مخارج خود به راحتى خارج شوند و 
در لفظ فروغى از شيوايى وجود داشته باشد. اما عيوب لفظ آن است كه بد ادا شود، يا بر غير 
راه زبان اعراب و كلام جارى شود؛ يعنى غريب و برپايه پيچيده گويى استوار باشد كه زيبايى 
و كيفيت آن را از آن مى گيرد. همچنين، وزن بايد راحت و سبك باشد؛ اما عيب آن اين 
است كه در خروج از عروض و تخليع محدود باشد. قافيه بايد سليس، روان و مصرح باشد. 

عيب هاى مشهور قافيه عبارت اند از اقواء )عدم رعايت حرف روى(، تخميع، ايطاء و اسناد. 
او به پيوند لفظ و وزن اشاره مى كند و اعتقاد دارد كه شكل گيرى اسم ها و افعال در شعر 
بايد چنان كه هستند، كامل و مستقيم باشد. موضوع وزن نبايد شكل آنها را با كم و زياد 
كردن تغيير دهد كه اين به دو فن منطق و نحو برمى گردد. به نظر او، عيب لفظ و وزن در 
حشو و تذبيب و تغيير و تفصيل رخ مى نمايد. امادرمورد پيوند قافيه با معنى، قدامه به ضرورت 
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متعلق بودن آن با آنچه قبلًا ذكر شد، و همساز بودن با آن درجهت نظم كه با توشيح يا ايغال 
همراه است، اعتقاد دارد. 

انتظار  اينكه  بدون  بر سجع  بايد  شاعر  مى گويد:  قافيه  عيوب  به  ديگر  اشاره اى  در  او 
فايده اى در معنا داشته باشد، تكيه كند. 

ستودن معانى
قدامه در ستودن معانى درمى يابد كه هدف ها و اغراض شعر بسيارند؛ اما فقط درمورد 
تشبيه،  مرثيه،  هجو،  مدح،  شامل  شعر  اهداف  او،  به نظر  مى گويد.  سخن  خاصى  اغراض 
توصيف و نسيب است كه هركدام از اين اغراض دو لبه خوب و بد دارند. حركت قدامه با 
شرح ستايش هاى پسنديده آغاز مى شود و هنگامى كه به مدح مى رسد، مشاهده مى كند كه 
غالبا ستايش از مردان است مگر اينكه شعرا در اوصاف زنان چيزى گفته باشند. اين خود 

شكل ديگرى از شعر است كه مراد آن تشبيب است و قدامه آن را فروع مدح مى داند.  
قدامه معتقد است كه ستايش مردان بايد با ذكر فضايل آنها كه طبق نظر او به چهار 
فضيلت اصلى بازمى گردد، باشد؛ زيرا تيزفهمى، شرم، بيان، سياست، كفايت، زيركى، علم و 
شكيبايى درباره نادانى جاهلان و غير از آن، از عقل ناشى مى شود، چنان كه از آن شجاعت، 
حمايت، دفاع و حركت به سوى مشكلات سخت مى تراود. مهمان نوازى و بخشش به سائل، 

محصول عدل است و قناعت و كم خوردن و پاكدامنى، نتيجه عفت. 
او شش صورت را نتيجه اين اصول مى داند: از تركيب عقل و شجاعت، صبر بر پيشامدها 
نيكى و خوش قولى شكل مى گيرد؛  با بخشش، خوبى و  از تركيب عقل  و  به وجود مى آيد 
با عفت، پاكى و ساده زيستى ناشى مى شود؛ تركيب شجاعت و  از تركيب عقل  همچنين، 
بخشندگى، فرصت جبران ازدست رفته ها را فراهم مى كند؛ تركيب شجاعت و عفت، دورى از 

زشتى ها و غيرت بر ناموس را به وجود مى آورد و از سخا و عفت حاصل مى شود. 

تأثير از كتاب سخنورى ارسطو
به نظر مى رسد قدامه در مدح و هجو از كتاب سخنورى ارسطو تأثير گرفته است كه در 
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ًْ
ـ آن را بسط مى دهد.  ـ كه بخش مربوط به مدح و نكوهش است ـ بخش منافرات اين كتاب ـ
قدامه بدون اينكه مباحث را به طور كامل تطبيق دهد، از ارسطو پيروى مى كند و اين امر 

هنگامى نمايان تر است كه پاية اساسى فضيلت و يا فروع آن را شرح مى دهد.  
او سرانجام نظرية ارسطو در فضيلت را كه اعتقاد دارد بين دو رذيلت واقع مى شود، تأييد 
مى كند؛ همچنين، به ستايش از غلو در شعر و شكل هاى مختلف مدح اشاره مى كند و آنها 
را با توجه به كسانى كه هدف مدح شعرا قرار مى گيرند، همانند خلفا، امرا، وزرا، نويسندگان، 
رهبران، فرماندهان، اهل باديه و صحرا و شهرنشينان، تقسيم مى كند و روشن مى كند كه بر 

شاعر است كه در بخشى از معانى آنها را بياورد كه البته اين نيز از تأثيرات ارسطو است. 

ستايش هجو
مانند خيانت،  يا فضايل متضاد،  و  بد  از خصلت هاى  قدامه معتقد است «هجو»،       
هرزگى، خست و نادانى يارى مى گيرد. او رذايل را چنان كه جالينوس در كتاب اخلاق روح 
شرح داده است، كورى قوة تمييز مى انگارد و گفته هايش را با بحث دربارة نوحه سرايى ادامه 
مى دهد. او بين مرثيه و مدح تفاوتى قايل نمى شود، جز اينكه از ديد او، آنچه در لفظ مى آيد، 
دليل بر ازدست رفتن است؛ مانند «كان» [بود] و «تولىّ» [رفت]. اگر اين امر در نوحه سرايى 
درست باشد، در بيان تسليت و سرسلامتى كاربردى ندارد كه البته باز هم در اينجا مى توان 
از گفته هاى ارسطو  را  اين  تأثير ارسطو را مشاهده كرد؛ چراكه مترجمان كتاب هنر شعر، 
درمورد مدح و تبديل آن به سوگنامه كه نوحه را نيز شامل مى شود، دريافته اند. بر همين 
مبنا، مشاهده مى كنيم كه ابن سينا در خلاصه اى كه از كتاب هنر شعر ارسطو ارائه داده است، 
)بدوى،  مى شود.»  زنده  يا  مرده  انسان  از  كه  است  مدحى  )تراژدى(،  «طراغلوديا  مى گويد: 

فن الشعر لارسطاليس، ص 169(.

تشبيه
«تشبيه» ازنظر قدامه اين است كه شى ءاى به شى ء ديگر فقط در يك مورد شبيه باشد؛ 
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چراكه اگر شباهت كامل وجود داشته باشد، عين همان چيز خواهد شد. اما وصف، ذكر چيزى 
از حالات يا اشكال است. هنگامى كه قدامه به بحث درمورد نسيب مى رسد، ذكر اخلاق، رفتار 
و آثار عشق زنان توسط شاعر را ضرورى مى داند. قدامه بين نسيب و غزل فرق مى گذارد. از 
ديد او، غزل همان معنايى است كه انسان در علاقه به زنان و گفتن نسيب براى ايشان ابراز 
مى دارد. بنابراين، غزل ازنظر قدامه، جوانى كردن و دنبال عشق زنان رفتن است؛ درحالى كه 
«نسيب» همان ذكر غزل است و در آن، از ازدست رفتن جوانى، افراط در محبت، درد عشق 
و ترحم سخن به ميان مى آيد، چنان كه در آن، ميعادهاى عاشقان و جايگاه هاى لهو و اشتياق 

را يادآورى مى كنند.
به نظر قدامه، اين اغراض، ازجمله معانى شعر هستند؛ همچنان كه معانى ديگرى نيز وجود 
دارد كه شاعر بايد به آنها توجه كند. اولين معنى كه بايد به آن توجه شود، «درستى تقسيم» 
است كه گويى شاعر تمامى اين معانى را به جا آورده است. در اين باره سرودة نصيب بن رباح 

ــ شاعر عمربن عبدالعزيز ــ را مثال مى آورد كه گفته است:

گروهى از آن قوم گفتند نه و گروهى گفتند بله، و گروهى گفتند: واى بر تو، نمى دانيم.
)ابن جعفر، نقدالشعر، ص 94(

مقابله
قدامه از درستى «مقابله» صحبت مى كند و اعتقاد دارد كه شاعر بايد معانى موافق و 
بعضى معانى مخالف را در شعر قرار دهد و با موافق ها، موافقت و در مخالفت ها، آنچه را كه 

با درستى آن مخالف است، بيان كند؛ چنان كه شاعر گفته است:
 

اگر سخنى به من توهين كند، افسرده نمى شوم و اگر گفته اى خوشحالم كرد، سرمست 
نمى شوم. 

كه در ازاى سرنى )خوشحال(، ساءنى )توهين(، و به ازاى الاكتئاب )افسردگى(، الاشر 
)سرمستى( را قرار داده است. )همان، ص 96(

ندرى فقال فريق القوم: لا، و فريقهم نعم ما  يحك  و  قال:  فريق  و 

لم آشر و اذا حديث ساءنى لم اكتئب سرنى  حديث  اذا  و 
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ًْ
اگر سخن از «مقابله» نزد ابن معتز وارد «مطابقه» و «طباق» مى شود، قدامه از ارسطو 
هنر  در  چنان كه  مى گويد:  و  مى گيرد  بهره  عبارت  نوشتن  درباره  گفته اش  و  در سخنورى 

سخنورى ابن سينا شرح داده است:
چنان كه  دارد،  نام  )تقسيم شده(  مقسم  كه  باشد  بخش  چند  موصول  كلام  اتصال  شايد 
گفته اند: من از فلان كس كه چنين و چنان گفت، تعجب كردم. پس اينان اقسام مورد 
تعجب هستند. شايد اقسام در مقابله مانند اين گفته ايشان باشد: از آنها بعضى مشتاق ثروت 
و بعضى مشتاق لهو و لعب بودند؛ اما عاقلان، كم كارى كردند و نااميد شدند، درحالى كه 
احمقان پيروز و موفق شدند. مقابله ها اگر درست پشت هم قرار بگيرند، درخشش و زيبايى 

به وجود مى آورند. )بدوى، فن الخطابه عند ابن سينا، ص 228(

از معانى ستوده نزد قدامه، «درستى تفسير» است و آن وقتى است كه شاعر در بيتى 
دو معنى متقابل ارائه دهد و سپس در بيت بعدى شرح اين دو معنى را بياورد و چه بسا كه 
در مصرع اول معنى معينى بياورد، سپس در مصرع دوم همان بيت را شرح دهد. بعد از آن، 
درمورد «التتميم» سخن مى گويد: او كسى است كه كيفيت خوب معنا را با اعتراض يا احتياط 
تمام كند؛ همان چيزى كه ابن معتز اين شكل را اعتراض نام نهاده بود. در جايى مى گويد: 
«اعتراض كلام در كلامى رخ مى دهد كه معنايش ناتمام مانده است؛ درنتيجه، رجوع كند و 
معناى آن را با يك بيت تمام كند». قدامه اين اصطلاح را از تعريف ابن معتز اخذ كرده است 

و براى آن سخنِ طرفه بن عبد را ذكر مى كند كه:
 

سرزمينت را بدون تخريب، هنگام بهار با بارش بارانى نم نم و ممتد آبيارى كرد.  )ابن جعفر، 
نقدالشعر، ص 99(

تكافوء
از مزيت هاى كيفيت معنى درنزد قدامهًْ بن جعفر، «تكافوء» است كه ابن معتز از آن بانام 

«المطابقه» يا «الطباق» ياد كرده است؛ چنان كه بشار از قول محدثان گفته است:
 

غيرمفسدها ـ  ديارك  تهمى فسقى  ديمه  و  صوب الربيع 

حروب العدى ايقظتك  نم اذا  ثم  عمرا  لها  فنبه 
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اگر سواران دشمن، تو را از خواب بيدار كردند، عمرو را بيدار كن و سپس خود بخواب.

قدامه مى گويد: «بيدارش كن و بخواب، تكافوء است، كه اثرى قوى بر كيفيت شعر دارد. 
)همان، ص 105(

التفات
است،  آورده  البديع  در  ابن معتز  كه  التفات  از بخش هاى  بخشى  به  را  «التفات»  قدامه 
مختص مى كند و آن هنگامى است كه تصور مى شود شاعر معنى را رها كرده و به چيز 

ديگرى روى آورده است. سخن عبدااللهّ بن معاويهًْ بن عبدااللهّ بن جعفر از اين جنس است:
 

اگر مانعى پيش روى نمى بينى، خوش رفتار و معتدل باش؛ زيرا كه چيزهايى مانع از اعتدال 
مرد مى شوند. )همان، ص 106(

  
كيفيت شعر 

قدامه همچنين از مزيت هاى كيفيت شعر ازطريق پيوند لفظ و معنا سخن مى گويد؛ و در 
اين ميان، به مساوات اشاره مى كند و آن اين است كه لفظ مساوى معنا باشد. او همچنين 
درباره صنعت «اشاره» بحث مى كند كه از ديد او آن است كه لفظ اندك با ايما يا لمحه اى 
كه به آن دلالت مى كند، معانى زيادى را شامل شود؛ همانند گفتة امرى ءالقيس در توصيف 

اسبش: 
 

بر اسب قوى هيكلى سوار است و پيش از آنكه از او بخواهى، او را به تو مى بخشد و با تو 
انواع همراهى ها را بدون هيچ گونه خست و سستى انجام مى دهد.

يكى از انواع پيوند لفظ و معنا در ديدگاه قدامه، «مترادف ها» هستند. «مترادف» عبارت 
است از اينكه شاعر معنايى بر معانى بيفزايد، و درنتيجه، همانند بيت زير كه در توصيف گردن 

مانعا لابد  كنت  ما  اذا  و قد يمنع الشى ءالفتى و هو مجمل اجمل 

ولاوانى1  على هيكل يعطيك قبل سؤاله غيركز  جرى  أفانين 

1.هيكل:اسبقوي؛،أفانين:انواع؛غيركز:بدونهيچگونهامساكي.)←نقدالشعر،ص111(
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ًْ
معشوق است، عمل نمى كند:

 
در اين بيت، تمثيل وجود دارد. «تمثيل» عبارت است از هماهنگى لفظ و معنا؛ و آن 
زمانى به وجود مى آيد كه شاعر بخواهد به يك معناى ويژه اشاره كند، اما كلامى را بيان 
مى كند كه به معنايى ديگر دلالت دارد كه آن معناى ديگر به همراه كلام شاعر نشان دهنده 

قصد اصلى او است. مانند سخن عبدالرحمن بن على بن علقمه بن عبده كه گفته است:
 

صبح زود، آنها را به سمت آب بردم. شترها هنگام راه رفتن، گردن كشيده بودند و رنگ 
آسمان قرمز بود، انگار كه با ستاره ها، سرش را بريده بودند. 

وسيله  را  آن  و  مى كند  صحبت  قافيه  با  معنا  و  وزن  لفظ،  هماهنگى  صفت  از  قدامه 
«توشيح» مى داند؛ مانند شاعرى كه مى گويد: 

  
در ساعتى كه انسان عاقل آرزوهايش را ازياد مى برد، آرزو داشتم سليم و مالك را ديدار 

كنم. )همان، ص 105(

در اين بيت، كلمه «تمنيت» و كلمه «قافيه»، بر هماهنگى با يكديگر گواهى دارند. 
قدامه مى افزايد: از انواع هماهنگى قافيه با كل بيت، يكى «ايقال» نام دارد؛ به اين معنا 
كه شاعر پس از پايان معناى بيت، كلمه اى را در قافيه مى آورد تا با آن كلمه اضافه، معناى 

بيت را بهتر نمايان سازد. او در اين خصوص به شعر زير از امرى ءالقيس استناد مى كند:
 

چشمان حيوانات وحشى در شبى تاريك و دراز در اطراف چادر ما همچون مهره هاى 
گردنبندى كه هنوز سوراخ نشده است.

امرى ءالقيس در اين بيت، تشبيهى كامل قبل از پايان قافيه به وسيلة چشمان وحوشى كه 
برق مى زنند، ايجاد كرده است؛ اما در توصيف خود باز هم تأكيد مى كند و مى گويد: «سوراخ 

لنوفل اما  مهوى القرط  أبوها، و اما عبد شمس، فهاشم بعيده 

مسنفه صدورالعيس  و  منحور1أوردتهم  بالكواكب الدرى  والصبح 

مالكا و  ألقى سليما  أن  تنسى الحليم الأمانيا تمنيت  ساعه  على 

خبائنا حول  الوحشِ  لم يثقب كأنَّ  أرحُلنِاالجزعُ الذى  و 

1.المسنف:آگاهيكهگردنخودراجهتحركتبالاميكشد.)همان،ص17(
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نشده اند».
و نيز شعر اعشى:

 
سست  سنگ  آن  اما  كند،  ضعيف  و  سست  را  آن  تا  مى زند  شاخ  سنگى  به  كوهى  بز 

نمى شود، درحالى كه شاخ بز ضعيف مى شود. 

در اين شعر، تشبيه و توصيف تا كلمه «قرنه» كامل است؛ اما او به قافيه نياز دارد كه 
آن هم كلمه «وعل» است؛ چراكه او بز را از هر حيوان كوهى ديگرى كه شاخ مى زند، برتر 

مى داند. اين حيوان با شاخش به قله كوه مى زند ولى باعث آسيب ديدنش نمى شود. 
اين مقياس هاى آغازين براى زيبايى شعر بود كه «صفات زيبايى شعر» ناميده شده است. 
اين صفات از كتاب هاى ارسطو، موسوم به سخن و شعر و نيز از نوشته هاى جاحظ، ابن معتز، 

اصمعى و ديگران استنباط مى شود. 
 

عيب هاى شعر
قدامه، در فصل سوم درباره عيوب شعر صحبت مى كند و در مقابل هر شكل از عيوب 
شعر، شكل مناسب آن را ارائه مى دهد. او همچنين درباره عيوب لفظ بحث مى كند و آن را 
«معاظله» مى نامد. علاوه بر اين، وى درباره عيوب قافيه هاى شعر، معانى، عيوب مدح، هجا، 
مرثيه ها، غزل و عدم تطابق معانى با الفاظ كه آن را به «فساد» در تفسير نامگذارى كرده اند، 
با اوزان شعر و يا معانى با  محال يا تناقض در معانى، ريتم شعر و عدم هماهنگى معانى 

قافيه هاى شعر نيز صحبت كرده است. 

معاظله
ناقدانِ قديم درباره «معاظله» و پيچيدگى در شعر مباحثى را بيان كرده اند. ازجملة ايشان، 
خليفه دوم عمربن خطاب است. هنگامى كه او درباره زيبايى در تركيب الفاظ، معانى و انتخاب 
كلمات شعر زهيربن سامان صحبت مى كند، مى گويد: «او )زهير( معاظله نمى كند». قدامه نيز 

ليوهنها يوماً  فما وهنت و اوهى قرنه الوعل كناطح صخره 
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به ديدگاه عمر  درباره زهير اشاره كرده است. 

مى گويد:  پس  است.  آن  زشتى  و  استعاره  نامناسب بودن  «معاظله»،  قدامه،  ازنظر  ولى 
)استعاره  اين باره  در  او  و  كنيم»؛  وارد  نيست،  آن  مناسب  كه  چيزى  در  را  استعاره  «نبايد 

نامرتبط(، به نمونه اى از شعر اوس اشاره مى كند كه مى گويد:
 

همانند زنى كه لباس كهنه مى پوشد و پسرى را مانند كره خر با آب داغ مى شويد. 

كه در اينجا شاعر، غلامى را «كره خر» )تولب( نام نهاده است. 
او براى نشان دادن زشتى استعاره، به شعر شاعرى اشاره مى كند:

 
هنگامى كه بچه ها خوابيده اند، او پايش را مانند سم اسبان حركت مى دهد.

هيچ  نامناسب،  استعارات  اين گونه  است.  كرده  تشبيه  )حافر(  سم  به  را  آدم  پاى  كه   
توجيهى ندارند. تعداد فراوانى از شاعران بزرگ از استعاره استفاده كرده اند اما به اين زشتى 
نبوده است و ناقد مى تواند درباره استعارات آنها توجيهى پيدا كند، مانند شعر امرى ءالقيس 

هنگامى كه با شب صحبت مى كند: 
 

من با شب هنگامى كه دراز كشيده بود و دست و پاهايش را كش مى داد و به كندى حركت 
مى كرد، صحبت مى كردم. 

در اينجا، شاعر احساس مى كند كه حركت شب خيلى كند و آهسته است. انگار شب 
فقرات استخوان و پشت دارد كه يواش يواش خميازه مى كشد و بدنش را كش مى آورد؛ 

درحالى كه شب بدن ندارد. )همان، ص 130(
به نظر مى رسد قدامه درمورد معانى «معاظله» و «استعاره» دچار اشتباه شده است؛ زيرا 
«معاظله» را از معناى اصلى خود خارج ساخته است و «استعاره» را از مفهومى كه دارد، 
تغيير داده و اين باعث پيچيدگى مفهوم اصطلاحات نقدى و نيز ازبين رفتن ارزش تاريخى 

اين اصطلاحات كه در ذهن منتقدان جا گرفته بود، شده است. 

نواشرها عارٍ  هدمٍ  ذات  جدعا و  تولبا1  بالماء  تسمط 

رايته حتى  رقدالولدان  ما  على البكر يمريه بساقٍ و حافر و 

بصلبه تمطى  لما  له  بكلكل فقلت  ناء  و  اعجازا  ارُدف  و 
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«شوقى ضيف» در اين باره مى گويد: 
قدامه «معاظله» را به زشتى «استعاره» تشبيه كرده است؛ مانند اطلاق برخى از شاعران 
كه پا را با «سم» مترادف كرده بودند. اما اين درواقع معاظله نيست، بلكه يكى از عيوب 

استعاره است. )ضيف، 1977: 91(

قدامه تلاش هايى در موضوع نقد در كتاب خود با نام نقدالشعر انجام داد. اين كتاب، ثمره 
فرهنگى نقدى وسيع است و درنتيجه آگاهى او از مكاتب نقدى يونانى و كتب ادبيات عربى 
تا زمان خودش ــ مانند كتاب هاى جاحظ، ابن معتز، اصمعى، ثعلب ــ نوشته شده است و به 
همين دليل مى توان گفت كتاب نقدالشعر قدامه، ثمره پيوند ادبيات عرب با نقد يونان است. 

 
مكاتب نقدى جديد

قدامهًْ بن جعفر، آغازگر تأسيس مدرسه نقد جديدى است كه كتاب نقدالشعر او  پايه هاى 
آن را بنياد گذاشت. وى  در اين كتاب، از عناصر ساده شعر ــ مانند لفظ، معنا، وزن، و قافيه 
ــ شروع مى كند و سپس عناصر مركب شعر ــ مانند لفظ و معنا، لفظ و وزن، معنا و وزن، 

و معنا و قافيه ــ را شرح مى دهد:
علم شعر، اقسامى دارد كه عبارت اند از:

1. علم عروض و وزن شعر،
2. علم قافيه ها و مقاطع،

3. علم غريب شعر  )و استفاده از كلمات و معانى غيرمعمولى در شعر(،
4. علم معانى و اهداف شعر،

5. علم زشتى و زيبايى شعر. )ابن جعفر، نقدالشعر، ص 10(

قدامه، علم پنجم ــ يعنى علم زشتى و زيبايى شعر ــ را به چهار مورد ديگر اضافه كرد. 
از ديد او، زيبايى شعر مستلزم رعايت موارد زير است:

1. لفظ آسان، مخارج حروف آسان، داراى فصاحت و به دور از زشتى باشد. لفظ نبايد باعث 
زشتى شعرى شود كه لحن نامتناسبى با قواعد عربى دارد كه قابل اعراب نيست؛ و يا شعر 

نبايد به دور از لطافت و معاظله باشد. 
2. وزن و عروض، آسان و مرصع باشد؛ درحالى كه نقص شعر، خروج از عروض، تخليع
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و استفاده از مجازى هاى سنگين است. 

3. استفاده از قافيه با حروف زيبا و مخارج سليس. اما قافيه بد، عيب هاى قديمى، مانند 
اقواء )اختلاف حذو و توجيه(، تخميع و ايطاء و سناد )اختلاف حذو و تأسيس( دارد. 

4. هماهنگى لفظ و وزن، يعنى اسماء و افعال در شعر به صورت كامل و مستقيم. شاعر 
نبايد از روى اجبار كلمات را براى حفظ وزن كم يا زياد كند. حشو، تثليم، تذبيب، تغيير و 
تفصيل عيوب آن است كه اين عمليات هماهنگى طبيعى ميان لفظ و وزن را برهم مى زند. 
و  باشد  درارتباط  قبل  و  بعد  كلمه  كه  به گونه اى  معنا  با  قافيه  انسجام  و  5. هماهنگى 
به شكلى هماهنگ و منسجم و منظم نمايان شود و نقص آن، وجود قافيه با تكلف يا سجع 

بدون فايده در معنا است. 
قدامه در كتاب نقد شعر خود، با اتكا به منطق، به توضيح حصر معانى اقدام كرد؛ زيرا 
او متوجه شده بود كه سختى شعر، به علت معانى آن است. همچنين، صفات خوب و بد در 
معانى را آشكار كرد و متوجه شد كه معانى منحصر به اين موارد است: مدح، هجا، مرثيه، 
تشبيه، توصيف و غزل. صفات خوب آن عبارت اند از: صحت تقسيم، صحت مقابله، صحت 
تفسير، صحت اكمال، صحت مبالغه، صحت برابرى و التفات؛ و درمقابل، صفات زشت آن 

عبارت اند از: تناقض و ريتم سخت و مخالفت با عرف.
از ديد قدامه، مواردى چون مساوات و برابرى، اشاره، تمثيل، مطابقت و هماهنگى، از 
مشخصات حسن تركيب معانى با الفاظ است و عيوب آن عبارت اند از: خلل، يعنى نقص يا 
افزايش كه باعث فساد در معنا شود و اگر معنا و وزن به خوبى با هم تركيب شوند، صحت و 
كمال شعر به وجود مى آيد، اما اگر اين هماهنگى ميان معنى و وزن فاسد شود، شعر منقلب 

و دچار بريدگى خواهد شد. 
آنچه واضح است، اين است كه قدامهًْ بن جعفر در كتاب خود تحت عنوان نقد شعر و نقد 
بلاغت، ماده بزرگ و مهمى را جمع آورى كرد كه ناقدان و ادباى عرب در مراحل بعدى 
تلاش كردند آن ماده بزرگ را با ريشه عربى اصلى خود و ريشه منطقى و فلسفى و نقد 

يونانى مرتبط كنند. 
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مكتب نقدى قدامه
روشن  نقدى  و  سليقه اى  «ناهنجار»  ذوقى  نقد  در  انقلابى  كرد  تلاش  قدامهًْ بن جعفر 
براساس مبانى علمى ثابت پايه ريزى كند و مبانى، قواعد و اصطلاحات را ميان نقد فنى و 
قاعده منطقى فلسفى مجتمع سازد. اين امر باعث ايجاد مفهوم نقد علامى محكم نزد قدامه 
شد كه اين اصطلاح با ناهنجارى نقد سليقه اى مقابله كرد. عيسى بن عبدااللهّ ظاهرى از قدامه 
پرسيد: منظور شما از اشاره اى كه درباره نقد شعر مى كنيد، چيست؟ قدامه پاسخ داد: «اشاره 

يعنى معانى زياد در يك لفظ كوچك و وجود ارتباط ميان آن دو»؛
و براى نمونه، بيتى از زهير را ذكر كرد:

 
اگر تو را مى ديدم و با هم مى رفتيم، براى هر مسئله اى، راه حلى پيدا مى شد. )همان، ص 

)85

علاوه بر اين، قدامه توجه زيادى به معانى در دو حالت ساده و مركب داشت و تلاش 
يكپارچگى  بر  كه  نظرى  تصور  يك  براساس  او  سازد.  مشخص  را  آن  مرزهاى  مى كرد 
مبتنى بود، معناى اصلى را مانند تنه درخت و معانى بعدى را به عنوان شاخه هاى آن درنظر 

مى گرفت. 
درنظر قدامه، انسان، موضوع اصلى همه اهداف شعر بود. انسان به مثابه تنه درختى بود 
كه شاخه و ميوه و برگ هايى از آن منشعب مى شد؛ زيرا انسان هدف مدح و هجو بود و 
در مرحله بعد، موضوع مرثيه ها، غزل و توصيفات قرار مى گرفت. موضوع ديگرى كه قدامه 
درباره آن صحبت كرده، رابطه تصويرى يا تشبيهى است كه درواقع همه اين موضوعات 

گاهى با موضوعات مثبت، مانند مدح، و گاهى با موضوعات منفى، مانند هجو، مرتبط اند. 

قدامه، افلاطون و ارسطو
چهار  حاوى  مدح  بود،  گرفته  تأثير  آن  از  قدامه  كه  افلاطون  فضيلت  نظريه  براساس 

فضيلت است:

اتجهنا و  لقيتك  لو  كفاء فانى  منكره  لكل  لكان 
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ًْ
1. عقل: كه شاخه هاى آن عبارت اند از تيزهوشى، حيله، بيان، سياست و كفايت، اقرار و 

پذيرش با حجت و منطق و دانش، بردبارى و دورى از سفاهت و نادانى. 
2. شجاعت: كه شاخه هاى آن عبارت اند از حمايت از ديگران، دفاع، انتقام، قتل حريفان 

و حركت در مسيرى پر از خطر و آزار دشمن و پرهيبت بودن. 
3. عدالت: كه شاخه هاى آن عبارت اند از بخشش، پاسخ به فقرا و اكرام مهمان. 

4. عفت: كه شاخه هاى آن، قناعت و پاكى است. 
اما اساس هجو، سلبِ اين فضايل و تحقير شخصى است ك در شعر مى آيد. قدامه درباره 
فضيلت هاى مركب متشكل از عقل و شجاعت ــ كه مدح آن باعث ايجاد صبر و شكيبايى 
است ــ و درباره حالت مخالف آن، يعنى نقص عقل و عدم وجود شجاعت ــ كه هجو آن 

باعث ايجاد تسليم و شكستگى مى شود ــ صحبت كرده است. 
قاعده معنا نزد قدامه، يا براساس مدح است كه مدح و مرثيه و برخى توصيفات را دربر 
مى گيرد و يا براساس هجو است كه برپاية ضديت يا مدح مطرح مى شود و شاعر در آن 

صفات فضيلتى را از فرد سلب و صفات او را به صفات زشت و ناپسند تبديل مى كند. 
همان طور كه قدامه دربارة قاعدة اخلاقى ــ كه شعر فنى بر آن پايدار است و ريشه آن 
به نظريه اخلاق نمونه افلاطونى متصل است ــ صحبت مى كند، از لغو و مبالغه در صفات 
مثبت در حالت مدح و صفات منفى در حالت هجو نيز سخن مى گويد. اين امر باعث شد كه 

برخى از صاحبنظران تصور كنند كه روش نقدى اخلاقى قدامه دچار تناقض شده است.
تقليد  و  پيروى  است: «تشبيه،  گرفته  قرار  ارسطو  اين سخن  قدامه تحت تأثير  درواقع، 
يعنى ستايش اخلاقى است.» )ارسطو، 1980: 99(. او همچنين به تعريف ارسطو از فضيلت 
ــ «فضيلت يعنى حدوسط بين دو سمت» ــ اعتقاد دارد؛ اما معتقد است كه مبالغه يا اغراق 
و حقيقت شى ء  ماهيت  به  و  است  توصيفات  و  تشبيهات  كردن  مبالغه آميز  براى  در شعر، 

توصيف شده مربوط نيست. 
منتقدان در زمان قدامه، به دو گروه تقسيم مى شدند:
1. گروهى كه غلو و افراط در معانى را قبول داشتند،
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2. گروهى كه به حدوسط معتقد بودند. 
قدامه با گروه اول هم عقيده بود و مى گفت:

غلو و اغراق درنزد من بهتر است و اين عقيده درنزد اهل فن و اصحاب نظر در شعر، 
از قديم الايام وجود داشته  است. من شنيده ام كه يكى از آنها گفته است: بهترين شعر، 

دروغ ترين آن است. فلاسفه يونان نيز بر اين عقيده بودند. )ابن جعفر، نقدالشعر، ص 26(

اين ديدگاه نقدى جسورانه قدامه باعث تمايز و برترى كار شعرى فنى بر كار شعرى 
گزارشى شد. اين نگاهى تازه به قاعده صداقت اخلاقى است كه ابن طباطبا علوى در عيارالشعر 

و آمدى در كتاب الموازنه از آن دفاع كرده اند. 
بنابراين، غلو و اغراق درنزد قدامه، خروج توصيف از مرحله صفات ممكن و رسيدن به 
مرحله اى است كه احتمال وقوع آن بعيد است ولى امكان وقوع آن محال نيست. شعر زير 

از نمربن تولب، نمونه آن است:
 

 اين ضربة شمشير علاوه بر اينكه گردن، پاها و دست هاى دشمن را قطع كرد، به زمين 
رسيد و در آن فرو رفت.

اين حالت كه شمشير، دست و پاى دشمن را قطع كرد و به زمين فرو رفت، از خاصيت 
شمشير خارج نيست ولى امكان وقوع آن بعيد است.

اما براى نمونه اى كه امكان آن محال است و مبالغه در آن امكان پذير نيست، شعرى از 
ابونواس ذكر مى كند: 

 
اى امين خدا هميشه زنده بمانيد.

قدامه اين نمونه را به عنوان افراط و غلو زشت نامگذارى كرده است )همان، ص 133ـ132(، 
چراكه زندگى ابدى خارج از طبع انسان است و شايد ديدگاه قدامه در اين مورد با ديدگاه 

ارسطو مرتبط باشد. ارسطو در قانون احتمال )ص 105( مى گويد:
در رابطه با صداقت شعر، آنچه كه محال است ولى احتمال وقوع آن وجود دارد، بهتر از 

چيزى است كه محال نيست ولى وقوع آن ممكن است.

والهادى تظل تحفر عنه إن ضربت به والساقين  بعدالذراعين 

أبدا عش  اللهّ  امين  والزمن يا  على الأيام  دم 
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ًْ
ارسطو به آنچه محال است، اشاره مى كند؛ زيرا وقوع چيزى كه ممكن نيست، با منطق 

و قانون عليت تناقض دارد. 

مبالغه
شاعر  براى  را  ناپسند  كلمات  استعمال  داشت،  اعتقاد  اغراق  و  مبالغه  به  قدامه  بااينكه 
تجويز مى كرد. اين ديدگاه، بر اين قاعده فلسفى كه ماده و صورت اصلى طبيعت بر آفريدن 
و ابداع استوار است، متكى بود. به عبارت ديگر، معانى شعر، ماهيت كار شعر، و شكل شعر، 
به مثابه چهره شعر است. شاعر جنبه هاى مثبت را براساس اخلاق ترسيم مى كند و جوانب 
منفى و رذالت را به ذهن خود راه نمى دهد و اگر اين گونه نباشد، هجو در شعر ممنوع خواهد 
شد، زيرا شاعر در حالت هجو، از صفات زشت موجود در انسان انتقاد مى كند كه هدفش نيز 
كسب فضيلت است. به همين دليل، هجو به عنوان يك ساختار فنى كامل محسوب مى شود 

كه هدف اصلى آن انسان است. 

يكپارچگى احساسات روانى
وحدت و احساسات روانى شاعر در يك حالت و نيز قبول تضاد و تناقض، موضوعِ بحثِ 
قدامه بوده است؛ و تفسير اين حالات، به ديدگاه ارسطو در كتاب مقولات متكى بود. وى 
معناى تقابل و علت تناقض را نيز شرح مى دهد؛ و در ادامه اشاره مى كند كه بنا به سخن 

ارسطو، اشيا در چهارچوب رويارويى چهارگونه اند:
1. ازنظر اضافه: مانند پدر و فرزند، و غلام و مولا؛

2. ازنظر تضاد، مانند خير و شر، و گرم و سرد؛
3. ازنظر عدم وجود، مانند وجود و عدم وجود؛

4. ازنظر نفى و اثبات، مانند: زيد نشسته است و زيد نشسته نيست. )ابن جعفر، نقدالشعر، 
ص 124(

وى نمونه اى از تناقض ازحيث تضاد را در شعر ابونواس ذكر مى كند:
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حباب شراب همچون تك موهاى سفيد درميان موهاى سياه است. حركت حباب ها برروى 
سطح جام مانند شبى است كه به پايان مى رسد و سفيدى روز بعد از آن نمايان مى شود. 

ابونواس در توصيف سفيدى حباب شراب در بيت اول، آن را به سفيدى موى سر و در 
بيت دوم، حركت حباب روى شراب را به حركت شب سياه توصيف كرد. 

قدامه درمورد تجويز افراط، فحاشى و تناقض، به معناى تفكرات يونانى و به ويژه تفكر 
ارسطو متكى بود و آن را به نحو جالبى در شعر عربى به كار مى گرفت. او توانايى بالايى در 
اين شواهد  از يك سو و منطبق كردن  با مبانى نقدى خود  تطابق صحيح شواهد شعرى 
بر  متكى  نقدى  روشى  داشت. وى  ديگر  از سوى  يونانى  فلسفه  ديدگاه هاى  و  نظريات  با 
جديد  نگاه  از  را  عربى  شعر  كرد  تلاش  آن  براساس  و  ساخت  خود  براى  يونانى  فرهنگ 
بخواند؛ ولى ميزان موفقيت يا عدم موفقيت او، موضوع بحث ما نيست. بدون شك، وى 
تلاش بى سابقه اى در اين زمينه كرد؛ زيرا او اولين منتقدى بود كه سعى كرد شعر و تفكر را 
ادغام كند و هدفش تأسيس علم بيان عرب و ايجاد پايه هاى علمى انتقادى سالم به منظور 
پياده سازى و استحكام اين علم بود. اين معادله ميان فكر و شعر و بيان، او را مجبور كرد 
نگاهى عميق به شعر ازحيث صحت تقسيم، مقابله، تفسير و تناسب و برابرى از يك سو و 

سقم تقسيم، مقابله، تفسير، تناسب و برابرى از سوى ديگر داشته باشد. 

منطق شعر
منطق شعر در نظر قدامه كه بر دو پايه بالا ــ يعنى صحت يا عدم صحت موارد شعرى 
ــ استوار بود، ابداعى در شعر محسوب نمى شود؛ زيرا اين مشخصات، شعر را از كلام معمولى 
و بالاتر از آن جدا نمى كند. از اين رو، قدامه به ويژگى هاى ديگر و ساختار منطق فنى ديگر 
بود.  شعر  منطق  به  رسيدن  آن،  و  داشت؛  نياز  بود،  نزديك  خودش  فلسفى  منطق  به  كه 
قدامه به اين امر واقف بود؛ لذا به اشاره لطيف و اختصار فنى به عنوان يك عنصر اضافى در 

حبابها من  عفا  ما  بقايا  كان 
تردت به ثم انفرى عن اديمها

عذار  سواد  فى  شيب  تفاريق 
نهار  بياض  عن  ليل  تفرى 
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شاهكار و ابداع اقدام مى كند. او به شعرى از ابوسمط مروان بن ابى حفصه كه در مدح شراحيل 

ابن معن ابن زائده است، اشاره مى كند و مى گويد:
 

بخشش ابن معن باعث زيباشدن سخن مردم شد؛ همچنين باعث شد كسانى كه قبلًا شعر 
نمى گفتند، به سرودن آن مشغول شوند. عدالت و امنيت باعث شد سلاح در سرزمين ما 

بى ارزش شود، تاجايى كه يك شمشير خوب يك درهم ارزش ندارد. )همان، ص 37(

اين، اختصارى ظريف و اشاره اى زيبا در بالاترين مراحل مدح است. شاعر در اين شعر 
به دليل  مردم  و  است  شده  مردم  نطق  رشد  باعث  مرد  اين  بخشش  و  سخاوت  مى گويد: 
بخشش او شاعر شده اند. در بيت دوم آمده است: عدالت اين مرد باعث امنيت و آسايش 
شده، به گونه اى كه قيمت سلاح كاهش يافته است و قيمت يك شمشير خوب حتى به يك 
درهم نمى رسد. درواقع قدامه بيشتر به پيروى منطقى در ابداع شعرى متكى بود و به امور 
عقلى در شعر كمتر توجه مى كرد. اين امر باعث تفاوت وى با ابن طباطباى علوى در كتاب 
عيار شعر مى شود كه او منتقدان را به دقت در حقايقى كه عقلانى است، دعوت مى كند. او 
شعر گزارشى، روشن، صادقانه و بااخلاق را نمى پسندد؛ درحالى كه ابن قدامه، اغراق آميز بودن، 

ناسزاگويى و تناقض در شعر را ترجيح مى دهد.  
نكتة جالب توجه درباره قدامه، ديدگاه وى پيرامون استعاره است؛ چراكه او طبيعت و 
ارزش تشخيص استعاره را انكار مى كند و آن را قبول ندارد مگر اينكه آن را به عنوان تشبيه 

به حساب آورد، همانند تفسير وى از شعر امرى ءالقيس دربارة شب:
 

به كندى حركت  و  بود  را كشيده  پاهايش  و  دراز كشيده و دست  به شب هنگامى كه  و 
مى كرد، گفتم. 

ابن قدامه درباره اين شعر مى گويد: 
اين شب در درازى، شبيه كسى است كه تازه از خواب بيدار شده است و عضلات و ستون 
فقرات خود را كش مى دهد، نه به عنوان اينكه شب يك بدن دارد كه مى خواهد آن را 

جوده  أنطق الناس  ابن معن  رأيت 
بأرضنا بالعدل السلاح  أرخص  و 

مفعما  كان  من  قول الشعر  فكلفّ 
درهما السيف المهند  فمايبلغ 

بصلبه لمّاتمطّى  له  و أردف اعجازا وناء بكلكل فقلت 
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درازتر كند. )همان، ص 130(

است،  مى كرده  سهل انگارى  و  مسامحه  معانى،  در  قدامه  كه  مى دهد  نشان  امر  اين 
درحالى كه در ساخت تصوير شعرى سهل انگارى را نمى پذيرد؛ به همين دليل سعى مى كند 

از استعاره خلاص شود، گويى كه استعاره براى او جالب نيست. مى گويد:
آن چيزى كه به اين شكل بوده است و معناى مجازى دارد، آسان تر و سبك تر از چيزى 

است كه معناى مجازى ندارد و غيرمعمول و دور از استفاده مردم است. )همان(

ابن قدامه از استعارة دور از تصور بسيار انتقاد كرده، زيرا ساختار نقدى او را كه مبنى بر 
منطق است، ويران مى كند. او متكى بر عرف و عادت در استعاره و برخى از موضوعات ديگر 
شعر بود، به گونه اى كه مخالفت با عرف را در شعر عيب مى دانست و مى گفت: مخالفت با 
عرف، از عيب هاى معانى است. همچنين، از آوردن معانى كه با عادت و طبع مخالف است، 

انتقاد مى كند، مانند بيت زير از مدار:
 

قدامه در اين مورد مى گويد: چيزى كه معمول است، اين است كه «خالى كه سياه رنگ 
است، روى گونه سفيد است و اين شاعر هنگامى كه خال را مانند ماه و گونه را مانند شب 

توصيف كرده، معنا را منقلب ساخته است.» )همان(.

عدم توجه به حالت روانى
قدامهًْ بن جعفر در ابداع فنى شعر، هيچ توجهى به حالت روانى شاعر و شنونده نداشت؛ 
كه اين امر باعث تعجب است، به ويژه اينكه مى دانيم قدامه با فلسفه يونانى ارتباط شديدى 
از نظريه مثل و خيال افلاطون و ارسطو و تفسير آن توسط فلاسفه  داشت و به خصوص 

مسلمان آگاهى داشت. 
عدم توجه و استنكاف از حالت روانى شاعر و توجه و تمركز بر اثر فنى شاعر نزد قدامه، 
در درجه اول، باعث عدم توجه او به معنا شده بود و در درجه دوم بيشتر به ابداع، آفريدن 
معانى جديد و عالى در شعر تمايل داشت. اين امر باعث شد كه وى به موضوع سرقت شعرى 

كانه يبدو  خدّيك  على  خال  دجونها و  باد  دعجاء  فى  سناالبدر 
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ًْ
اهميت زيادى ندهد؛ زيرا ديدگاه وى مانند ديدگاه جاحظ است كه عقيده داشت معانى، يك 
ميدان مشترك دارند كه همه مى توانند از آن استفاده كنند و راه استفاده از آن براى همه باز 
است. آنچه براى قدامه خيلى مهم بود، اين بود كه فقط به شاهكار و ابداع شعر توجه شود. در 
اين مورد، ملاحت شعر چيزى به معنا اضافه نمى كند؛ زيرا از مشخصات معنا نيست و تكرار 
در شعر چيزى از عالى بودن تشبيه نمى كاهد، هرچند كه شعر خوب باشد. اين موضوع نشان 
مى دهد كه قدامه به قواعد فرهنگى و يونانى و قواعد بيان عربى به شدت متكى بوده است. 
آگاهى قدامه از فرهنگ يونانى، روش درك مرحله اى منطقى مدح و هجو در شعر را 
براى او آسان تر كرد ولى باعث عدم درك وى از غزل و شروط فنى غزل شد؛ زيرا سختى 
شروط منطقى درمقابل احساسات قوى عشق اثرى ندارد و مقياس هايى را كه مى توانيم در 
شعر مدح و هجو از آن استفاده كنيم، نمى توان در تحليل شروط فنى غزل به كار برد. به 
همين دليل درمى يابيم كه قدامه در فهم غزل توانايى زيادى نداشت. او به عنوان يك نمونه 

عالى از غزل، دو بيت زير را ذكر مى كند:
 

  
دارد  دوست  و  بفرستد  نامه اى  برايش  معشوقه اش  تا  مريض شود  دارد  آرزو  عاشق  اين 

كارهاى بزرگ و بافضيلت انجام دهد تا مردم او را نزد معشوقه اش ستايش كنند. 

اين بهترين غزل ازنظر قدامه است. او مى گويد:
عاشق مى بيند بيمارى از عشق آسان تر است، درنتيجه احساس مى كند كه با پيغام 
نياز  بلكه  قانع نشد  به مشخصات شخصى خود  پيدا مى كند. در بيت دوم،  معشوق شفا 
داشت فضايل ديگرى براى شخصيت خود كسب كند تا موقعيت خوبى درنزد معشوقش 

به دست آورد كه اين بالاترين درجه محبت است. )همان، ص 68(

ارتباطى است كه  نام مى برد،  بهترين غزل  به عنوان  بيت  اين دو  از  قدامه  اينكه  علت 
ميان عشق و اخلاق والاى فضيلت برقرار است نه براساس احساسات، تجربه و منفعل بودن 

عاشق. ابيات زير از ابى صخر هذلى نيز چنين است:

لعلهّا سقيما  يمسى  بأن  يودّ 
طلب العلى فى  للمعروف  بهتزّ  و 

تراسله  بشكوى  عنه  سمعت  اذا 
شمائله ليلى  عند  يوما  لتحمد 

امره الأمر اما والذى أبكى و اضحك والذى والذى  احيا  و  امات 
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بار كه عشق را مى بينم، به سختى و مشكل بودن آن سوگند ياد مى كنم و تصميم  هر 
مى گيرم كه از او جدا شوم؛ اما هنگامى كه دوباره او را مى بينم، مبهوت مى شوم و اختيارم 

را ازدست مى دهم. )همان، ص 67(

مشكل قدامه در موضوع غزل، ناشى از عدم صحبت ارسطو درباره غزل و فن شعر در 
غزل بود. ارسطو فقط به مدح و هجو اكتفا نكرده است و اين امر باعث شد كه قدامه در 

ايجاد قواعد عمومى غزل با مشكل مواجه شود. 
قدامه توانست موازين صحت و نقص را در شعر مدحى و هجوى نشان دهد و مانند يك 
دانشمند، شروط دقيق را براى تشبيهات، صفات ساده و مركب در معانى به مخاطب بنماياند 
تا وى بتواند درباره شعر داورى انتقادى صحيح انجام دهد و حسن و قبح شعر را براساس 
قواعد نقدى مشخص كند. به همين دليل، كتاب نقد شعر وى، يكى از كتاب هاى برجسته و 
پيشتاز درنزد عرب است؛ هرچندكه گاهى مانند تختخواب «بروكرست» است، يعنى اگر مرد 

قدبلندى بخواهد روى آن تخت بخوابد، بايد قسمتى از پاهايش را قطع كند.

نتيجه گيرى
آنچه از بررسى حاضر حاصل مى شود، اين است كه قدامه بن جعفر، از روش علماى يونان، 
به ويژه ارسطو و افلاطون، در «نقد شعر» و نيز در «نقد نثر» پرده برمى دارد كه در كتاب اول 
وى دلايل گويايى بر آن مى يابيم؛ مانند آنچه درباره حد و نوع و جنس و فصل ارائه مى دهد 
با قواعد نقدى كه ذكر مى كند، سخن را علو  او  كه اصطلاحات منطق ارسطويى هستند. 
مى بخشد كه بيشتر آنها را با تأثير از روش نقد يونانى آغاز كرده است، به ويژه در آنجا كه غلو 
درحد ميانه با الهام از دست اندركاران شعر قديم برتر است. او مى افزايد: «فلاسفه يونانى در 
شعر بر طريق زبان خود بودند» )همان، ص 26(؛ كه اين سخن، ما را به ياد اين گفته ارسطو 

مى اندازد كه «ناممكن قانع كننده در شعر، از ممكن قانع كننده برتر است» )ارسطو، ص 77(.
 

لقد كنت تيها و فى النفس هجرها
فجاءه اراها  ان  الا  هو  فما 

طلع الفجر  ما  لأخرى الدخر  بتأتا 
لانكر  و  لدى  لاعرف  فأبهت 
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ًْ
قدامه در اين گفته اش كه ستايش بايد برپاية فضايل روحى مثل عقل و شجاعت و عدل 
و دانايى باشد، از ارسطو پيروى مى كند؛ چراكه استاد يونانى گفته بود: فضيلت قدرتى است 
آن  نمودهاى  يا  فضيلت  اجزاى  دهد.  بسيار سوق  نيكويى هاى  به سمت  را  ما  مى تواند  كه 
عبارت اند از عدالت، شجاعت، مروت، بخشندگى، عظمت، چشم پوشى، مغز و حكمت.       

قدامه حمايت، دفاع، انتقام گيرى و كشتن دشمنان را به عنوان اجراى شجاعت، يعنى از 
فضايل روحى كه باعث ستايش مى شوند، مى شمرد؛ و اين همان صحبت ارسطو است كه 
اعتقاد داشت مجازات دشمنان از سهل گيرى با آنان زيباتر است، چراكه مقابله به مثل عين 
از  و  زيبا  از چيزهاى  به دست آوردن شرف،  و  فروتنى  است.  زيبا  عدلى  هر  و  است  عدالت 

نمودهاى والاى فضيلت هستند. )همان، 168/9(
پافشارى قدامه بر ميانه روى در فضايل و اينكه هر فضيلتى ميانه دو امر نكوهيده است و 
افراط در فضيلت به نكوهش منجر مى شود، برگرفته از تفكرات ارسطو است. ارسطو در كتاب 
اخلاق اذعان مى كند كه اگر افراط و تفريط، كمال را به تباهى مى كشانند، پس ميانه روى 
كه  است  هنرمندانى  تمامى  اين، هدف  كند.  تأييد  را  آن  مى تواند  به تنهايى  كه  است  حق 
عادت دارند به طور صحيح به كارهاى خود بنگرند. فضيلت كه از هر هنرى هزار بار بهتر و 
درست تر است، همواره رو به كمال دارد، چنان كه خود سرشت انسانى نيز همواره به دنبال 

اين ميانه روى كامل است. )همان، 247/1(
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